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  چكيده

امــه حكــيم نظــامي گنجــوي كــه بــه اســكندرنامه شــرفنامه و اقبالن ةدو منظومــ
نظـامي در  . هـاي اسـكندر مقـدوني اسـت    ، سرگذشت سفرها و جنگيافته تشهر

هـاي  اين دو منظومـه عـلاوه بـر اسـتفاده از وقـايع تـاريخي از داسـتان        آفرينش
اسـكندر در  . انداخته اسـت ا نيز استفاده كرده و طرحي نو درهاي و افسانهاسطوره

اي و بلكـه شخصـيتي اسـطوره    آن سـردار فـاتح تـاريخ نيسـت،     ،اين دو منظومـه 
او را در راه پـر فـراز و    ،گونه دارد كه تمامي نيروهـاي زمينـي و فرازمينـي   پيامبر

. دهنـد نشيب سفرها و طي فرايند فرديت و مسير شـناخت خويشـتن يـاري مـي    
راهـي آفـاق شـده و     ،حكيمي است كه در پي كسب حكمت ،اسكندر در شرفنامه

 ةشناساننقد روان .كندبر، سفري انفسي را تجربه مياقبالنامه در قالب يك پيامدر 
ها بـا هـر يـك از عناصـر     دهد كه اين شاه جوان در سفراين دو منظومه نشان مي

و كند و سرانجام بـه خـود   خرد ديدار مي و پير سايه، آنيما: از جمله ناخودآگاهي
الگوهـا بـا   تحليل ايـن كهـن   ،قالههدف اين م .حقيقت والاي وجود دست مي يابد

  . هاي يونگ است تكيه بر ديدگاه
  

  .، يونگاسكندرفرايند فرديت، الگو ،  كهناسكندرنامه،  :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

 سـهم بسـيار مهمـي در تحليـل     ،هـاي پريـان  هـا و قصـه  اي، افسـانه هاي اسطورهداستان
 اميـدها، آرزوهـا، رؤياهـا و    ةننـد شناسانه ذهـن، فرهنـگ و قوميـت دارنـد و بازگوك     روان
 ةهـاي برنيامـد  واكنش كـام  رؤيا را ،فرويد. اندهاي سركوب شده مردمان آن فرهنگ عقده

از . كـرد قـومي قلمـداد مـي    ةباد رفت آميز را محصول آرزوهاي برهاي افسانهفردي و قصه
ايـن نكتـه   وي بر . روابط خانوادگي است ،محور افسانه، شورِ جنسي و موضوع آن ،نظر او

خود دارد، به وساطت  ةاصرار دارد كه خاطرات خوش و ناخوشي كه انسان از افراد خانواد
اي ماننـد غـول، ديـو و    صورت خارجي پيدا كرده و موجودات افسـانه  ،افكنيمكانيسم فرا

ها به دليل آنكـه از ناخودآگـاه   از ديد يونگ و پيروان وي هم اين داستان. آفريندپري مي
مضـمون ايـن   . انداهميت زيادي دارند و قابل بررسي ،اندم سرچشمه گرفتهجمعي يك قو

هـا،  ها در واقع همان محتويات روان ناخودآگاه هستند كه در قالب نمادها، نشـانه داستان
  .اندهاي مثبت و منفي و حيوانات نمود پيدا كردهشخصيت

شـاعر گنجـه   . تشرح سفرهاي اسكندر، شاه جوان مقدوني اس ـ ،نظامي »اسكندرنامه«

. فرسـتد قهرمان خود را در دو نوبت به سـفر مـي   ،»اقبالنامه«و  »شرفنامه«هاي در منظومه

ايـن منظومـه مـاجراي    . روددر شرفنامه، اسكندر در قالب پادشاهي جهانگشا به سفر مـي 
تولد قهرمان، نشستن وي بر تخت شاهي، پيكار با زنگيان، سـاخت آينـه، زيـارت كعبـه،     

جوي آب حيات با همراهي خضر و بازگشت به ووشابه، سفر به چين و هند، جستيدار با ند
بينـيم كـه تمـامي    در اقبالنامه، اسكندر را در هيئـت حكيمـي مـي   . شوديونان را شامل مي

، در ابتـداي داسـتان  . آفـرينش برگيـرد  كند تـا پـرده از راز   گرفته و تلاش ميفراها را دانش
اسكندر . دهدپيامبري مژده مي ةاو را به رسيدن به مرتب شود وسروش بر اسكندر ظاهر مي

بار ديگر به چين و هندوستان سـفر   ،المقدس و به دار آويختن اوپس از جنگ با حاكم بيت
  .گذردكند و پس از ديدن عجايب بسيار، در راه بازگشت به يونان، در بابل درمي مي

هـاي  تـاريخي از حكايـت   نظامي در سرودن ايـن دو منظومـه عـلاوه بـر رويـدادهاي     
در حقيقـت هـدف وي بـه نظـم     . ها بهره گرفته استهاي پريان و افسانهعاميانه، داستان

هـاي  بلكه با آميختن رويـدادهاي تـاريخي، روايـت    ،كشيدن تاريخ اسكندر مقدوني نبوده
نغـز و  داسـتاني   ،...)هـا و آمازون(هاي ديگر اقوام گيري از اسطورهها و وامعاميانه و افسانه
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الگـويي برخـوردار   شناسانه و كهـن دلكش پديد آورده كه از ظرفيت بالايي براي نقد روان
خـرد،   الگوهايي همچون سـايه، پيـر  در اين جستار به بررسي فرايند فرديت و كهن. است

يـابي قهرمـان بررسـي    پرداخته و نقش اين عناصر در سير تكامل و فرديت »خود«آنيما و 

  .است شده
  

  هرمان در اسكندرنامهسفرهاي ق

جوي قهرمـان بـه   وشرفنامه و اقبالنامه، داستان جست ةداستان اسكندر در دو منظوم
هـاي  به حداقل برساند و با كشف لايه را سطح آگاهي و ناآگاهي روان دنبال خود است تا

انسـان كامـل از   . به تماميت روان دست يابـد ) ضمير ناخودآگاه(ناشناخته و تاريك روان 
كسي است كـه بـا سـفر بـه درون خويشـتنِ       ،شناسي ژرفانگر اوونگ و مكتب رواننظر ي

خويش با عناصر موجود در ضمير ناخودآگاهش آشنايي يابد و به بالاترين سـطح آگـاهي   
  .روان برسد

در شـرفنامه و  . ما شاهد تكامل قهرمان از ابتدا تـا انتهـا هسـتيم    ،در داستان اسكندر
1گويا« ،اقبالنامه

 بـه سـوي كشـف    ،اي نمود پيدا كـرده در قالب قهرماني اسطوره »من«يا  »

شناسي، قهرمان همـان چيـزي اسـت كـه     به زبان روان. رودهاي مختلف ناآگاهي ميلايه
شود، همان بخشي كـه خـود   نامد؛ بخشي از شخصيت كه از مادر جدا ميايگو مي ،فرويد

و توانـد از محـدوده   است كه مي در نهايت قهرمان كسي. انگاردبشريت مي ةرا جدا از بقي
جـدايي  . تـري از روان خـود را كشـف كنـد    هاي ناشـناخته رود و لايهتوهمات ايگو فراتر 

جنـگ بـا موجـودات عجيـب و شـرور، احسـاس        بـراي قهرمان از مردم شهر يا كشورش 
قهرمـان نيـز    زيراكند؛ رسيدن به بلوغ و پختگي را تداعي مي برايجدايي كودك از مادر 

گويد و هماننـد كـودكي   رسيدن به كمال و پختگي و تكامل، وطن خود را ترك مي براي
  .برداضطراب و نگراني دوري از مادر به سر مي ةاست كه در لحظ

شود كه با سـير در  اسكندر در شرفنامه، در قالب پادشاهي پيروز و جهانگشا ظاهر مي
بـه   .پـردازد عوامل بيروني ميكشورها دارد و به جنگ با  آفاق، سفري بيروني به شهرها و

اي است بـراي ورود بـه اقبالنامـه و    قول كمپبل، قهرمان، كرداري جسماني دارد و مقدمه

                                                 
1. ego 
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نـوع   قهرمانان دو«. دانتوان گفت كردارها بيشتر معنويكه مي) آگاهيناخود(عوالم درون 

مي يكي كردار جسماني اسـت كـه در آن قهرمـان دسـت بـه اقـدا      . دهندكردار انجام مي
كردار معنوي اسـت كـه در    ،نوع ديگر. دهدزند، يا زندگي كسي را نجات ميشجاعانه مي

را تجربـه كنـد و   ماوراي طبيعي زنـدگي معنـوي انسـان     ةگيرد گسترآن قهرمان ياد مي
  . )189: 1377، كمپبل( »گرددميسپس با پيامي باز

سـكندر بـه يونـان    كنـد كـه چـون ا   شرفنامه اظهار مي نظامي خود در پايان منظومه
به دشـت   س از رسيدن به پيغمبري، آهنگ سفردر پي كسب حكمت برآمد و پ ،بازگشت

  :و بيابان كرد
ــت   ــفر برگرفـــ ــاره زاد ســـ   دگربـــ

  

  حســاب جهــان گشــتن از ســر گرفــت  
  

ــدار گشــت    ــان را جهان ــت جه   دو نوب
  

  يكـي كـوه و دشـت    ،يكي شهر و كشور  
  

  )522 :ب1388 نظامي،(    

سـفر در   ز سفر در شهر و كشور است و در اقبالنامه، صـحبت از صحبت ا ،در شرفنامه
ها به دليل شباهتي كه بـه  اين محيط. انددشت و دريا و كوه كه نمادهايي از ناخودآگاهي

ژرفـاي  . ندانمودي از روان ناآگاه ،ها و رؤياهاناخودآگاه روان انسان دارند، در خواب ةحيط
بخـش عظيمـي از روان ماسـت كـه اغلـب مـا از       گـر  دريا و وسعت دشت و بيابان تداعي

اي، سفر قهرمان در دريـا و دشـت و   هاي اسطورهدر اغلب داستان. محتويات آن ناآگاهيم
ها را بايد سفر به ناخودآگـاه دانسـت كـه بـه     پس پشت نهادن مناسك گذر در اين مكان

  .تصورت دريا، اقيانوس و دشت و بيابان در دنياي بيرون نمود پيدا كرده اس
مـا   ةهم ـ. جوي من به دنبال هويت و تماميت استوالگوي قهرمان معرف جستكهن

چونان قهرماني هستيم كه با نگهبانـان   ،شدن به انساني كامل و يكپارچهدر فرايند تبديل
  .)60-59: 1387 ووگلر،( شويمرو ميههيولاها و ياران ابدي روب

امه نيـز داسـتان سـفرهاي ايـن شـاه      شرفنامه و اقبالن ةداستان اسكندر در دو منظوم
جوان مقدوني است كه با عبور از مراحل مختلف آيين تشّرف و آشنايي با محتويات روان 

  . رسددر آخر به تكامل يا تماميت روان مي ،...)خرد، سايه، آنيما و پير(ناآگاه خود 
از مصـر   در شـرفنامه، اسـكندر سـفر را   . در هر دو منظومه، سفرها آغاز و انجام دارند

در اقبالنامـه هـم پـس از    . گرددميناكامي از آب حيات به يونان باز كند و پس ازآغاز مي
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شود و بـا مـرگ اسـكندر در بابـل پايـان      المقدس آغاز ميرسيدن به پيغمبري، سفر از بيت
اما به طور كلي از آغاز شرفنامه تا پايان اقبالنامـه شـاهد تكامـل و تعـالي قهرمـان      . يابدمي

دوم در  ةاول در هيئـت پادشـاهي جهانگشـا و در منظوم ـ    ةقهرمان در منظوم زيرام؛ هستي
شـود كـه در آخـر نيـز بـا رسـيدن       قالب پيامبري كه سروش بر او ظاهر شده، نمايـان مـي  

  .دياب مي كنند، سفرها پايانهاي كامل يا اوتاد در آن زندگي مياسكندر به شهري كه انسان
  

  هنمودهاي سايه در اسكندرنام

طور همان. گيرددر شرفنامه، جدال اسكندر با سايه در قالب نبرد با سياهان انجام مي
. هـاي تاريـك روان هسـتند   دها هم آمده، سياهان، نماد سايه و قسمتكه در فرهنگ نما

هـاي وجـود او   شود كه در واقع سـايه رو ميهاسكندر در آغاز سفرهاي خود با سياهان روب
ديـدن حيوانـات   «. شـوند گزاي معرفي ميخوار و مردمآدمي: چونهايي هستند و با صفت

آن اسـت كـه مـا بـا جهـان       ةدهنـد يا، نشـان ؤپوست در رپوستان يا افراد تيرهسياه، سياه
اين جهان برايمان روشن شده و در اختيـار مـا    ؛ايمخود تماس حاصل كرده ةغريزي اولي

خود را به سوي موضوعات بـالاتر سـوق   توانيم نيروهاي بدين ترتيب مي .است گرفته قرار
  .)685: 1378شواليه و گربران، ( »دهيم

كـه تصـويري از    سـياهي اسـت   ،حتي در مراحل كيمياگري يونگ نيز اولـين مرحلـه  
پـس اسـكندر در   . روح، پيش از ورود به مسير تعالي و تكامل نفس است ةنخستين مرحل

لين مرحله در فرايند فرديت نيز آگـاهي  او. شودرو ميهسفر خود با سايه روبة اولين مرحل
  .كنار آمدن با آن است از وجود سايه و

ايـن   .يابـد هاي مختلفي نمود مياي، سايه به شكلهاي اسطورهدر بسياري از داستان
ن اژدهـا، مـار، نهنـگ و    عنصر در سفرهاي قهرمان در قالـب موجـودات دهشـتناكي چـو    

كـه اسـكندر نيـز در طـي     چنـان . شـود يصفت، شرور و آدمخواران ظـاهر م ـ مردمان ديو
 ـ    در اسـكندرنامه، در خـلال سـفرها از    . رو شـد هسفرهاي خود بـا چنـين موجـوداتي روب

كنـد   شود كه اسكندر با آنها جدال ميصفتي ياد ميهاي حيوانموجودات وحشي و انسان
  .دهدو شكستشان مي

ــد ــي بيابانياننــــ ــي بســــ   وحشــــ
  

ــو بــا كســي        ــه هرگــز نگيرنــد خ   ك
  

  )186: الف 1388ي، نظام(    
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ــد  ــان بريـ ــه راه بيابـ ــو يـــك نيمـ   چـ
  

ــي    ــيگروهــ ــاردد آدمــ ــد ســ   ديــ
  

ــاني ــيه بيابانيـــ ــرســـ ــر ز قيـــ   تـــ
  

 ــ     گيــــرغارهـــا جــــاي  ةبـــه بيغولــ
  

  )185: الف 1388نظامي، (    

  دام و ددههمــــــه راه دشــــــمن ز  
  

ــه    ــر گوش ــه ه ــف زدهب ــكري ص   اي لش
  

  )181: همان(    

هـا و درياهـا اتفـاق    بيشـتر در بيابـان   ،موجـودات گونه آدميان و نبرخورد اسكندر با اي
شناسي يونگ به دليـل وسـعتي كـه    ها در روانطور كه گفته شد اين مكانهمان .افتد مي

قهرمـان در  . ندهسـت  دارند و هم به دليل ناشناخته بودنشان نمادهايي از روان ناخودآگاه
شود كه همـان  رو ميهطي سفرهاي خود در دشت، بيابان و دريا با موجوداتي عجيب روب

بعـد فراينـد فرديـت قـدم      ةسايه روان ناخودآگاه قهرمانند و او با شكست آنان بـه مرحل ـ 
 ةهمه نمودهـايي از سـاي   ،سار، دد و دام، جانوربيابانيان وحشي، گروه دد آدمي. گذارد مي

  .انداسكندر هستند كه به اين شكل ظاهر شده درون
 ـ  »قصاصـه «اژدهـايي   - خود با نهنـگ اسكندر در يكي از سفرهاي دريايي  رو هنـام روب

هـا حلقـه   دور كشـتي  ،اسـت اي از نهنگ و اژدهناك كه آميزهاين موجود دهشت. شودمي
بـر ايـن موجـود     كندر به ياري يكي از همراهان خـود اس. شكندهم ميزند و آنها را در مي

در «. گـذارد سر مـي  اي ديگر از سفر آييني خود را با موفقيت پشتيابد و مرحلهغلبه مي

تري از اين اسطوره است و بـه  شكل فعال ،ادبيات و اساطير ما، نبرد ميان قهرمان و اژدها
در . دهـد گرايانه نشان ميهاي واپسرا بر جريان »من«الگوي پيروزي تر كهنطرزي واضح

قهرمـان بـرعكس بايـد    . مانـد بيشتر مردم، طرف تاريك يا منفي شخصيت، ناخودآگاه مي
تواند از آن نيرو بگيرد، زيرا اگر بنا باشد كـه او  خيص دهد كه سايه وجود دارد و او ميتش
قدر سهمگين شود كه بر اژدها غالب آيـد، بايـد بـا قـواي مخـرب خـود از در سـازش        آن

هـاي منفـي و   قهرمان با اين موجود كه نمادي از سايه و جنبه .)181: 1377 يونگ،( »درآيد

 ـ) نماد سـاحت ناخودآگـاهي  (در دريا  ،استپليد روان ناخودآگاه  و بـه   گـردد مـي رو هروب
يكي از پربسامدترين  ،جنگ با سايه و پيروزي بر آن. شودكمك پير خرد بر آن پيروز مي

 اي اسـت كـه در ادبيـات ملـل مختلـف بـه      اي و افسـانه هـاي اسـطوره  داستان ةمايدرون
جـدال   ،هـا در بيشـتر داسـتان  . داردهاي بسـياري  هاي گوناگون نمود يافته و جذابيت شكل
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طور كه قهرمانـان شـاهنامه هـم    همان .گيردشكل مي قهرمان با سايه در قالب نبرد با اژدها
در واقع جـدال بـا   . رسانندهاي خود اژدهايي را به هلاكت ميهر يك در طي سفرها و خان

فر قهرمـان بـدون   س. رودهاي سفر آييني قهرمان به شمار ميترين بخشيكي از مهم ،سايه
  .رسد كامل نيست و قهرمان به فرديت نمي ،رو شدن با سايه و آگاهي به وجود آنهروب

 ةسـاي  ،هر عاملي كه قهرمان را از رسيدن به خويشتن و طي فرايند فرديـت بـاز دارد  
 طبيعــي، شــيطان، پريــان، جنيــان،بــراي مثــال حيوانــات وحشــي و فرا. توجــود او اســ

 ةها همه نمود سايه هسـتند كـه قهرمـان بـه وسـيل     ات در داستانذهاي شرور و بد انسان
  .يابدحيله و ترفندي بر آنان غلبه مي باتن يا بهجنگ تن

  

  پير خرد

ايـن  . شـود ها به صورت پدر، معلم يـا پيشـوايي پيـر ظـاهر مـي     پير خرد در داستان
پيـر دانـا   «. نقش مهمي در سفرهاي آييني و پشت سر گذاشتن مناسك گذر دارد ،راهنما

و نمـادي اسـت از خصـلت روحـاني      ر سـرنمون پـدر، يـا سـرنمون روح اسـت     نيز مظه ـ
  .)73: 1376مورنو، ( »ناآگاهمان

هـاي قهرمـاني و سـفرهاي آيينـي نمايـان      اين شخصيت معمولاً در ابتـداي داسـتان  
الگـو  ايـن كهـن  . كنـد و اگر مردد باشـد، ترغيـب مـي    شود و قهرمان را به سفر دعوت مي

شود كه قهرمان اين روح ناخودآگاه زماني پديدار مي. اريگري را نيز بر عهده داردي ةوظيف
ريزي است و قادر نيست خـود  گيري و برنامهبيني، تفاهم، پند نيكو، تصميمنيازمند درون

از آن بـا عنـوان    كمپبـل ايـن شخصـيت، همـان اسـت كـه      . به تنهايي اين نياز را برآورد
هـاي پريـان   نجـات در قصـه   ةتواند به شكل عجوزه يـا فرشـت  كند و ميگر ياد ميحمايت
هاي مختلف و بيداري زنـدگي بـه   قدرت مطلق، در گذر از آستان هر چند«گردد؛ نمايان 

گـر در حـرم دل هميشـه حاضـر اسـت و درون يـا       افتد، نيروي حمايتظاهر به خطر مي
  .)78: 1377كمپبل، ( »هاي ناشناس زندگي، باقي و ماندگار، پنهان شده استپشت هيئت

  :يابدپير خرد در شرفنامه و اقبالنامه به سه شكل نمود مي
  .بخشيدهايي به او سروش غيبي كه با قبول دعوت از سوي اسكندر، توانايي .1
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او را همراهـي كـرد و از آب زنـدگاني     ،خضر نبي كه در رفتن اسكندر به ظلمات .2
 .نوشيد

اي نگاشـتند تـا   اسكندر خردنامه سه حكيم كه پيش از شروع سفر، هر يك براي .3
و همچنـين بلينـاس دانـا كـه در      به آنها مراجعه كند ،هرگاه به مشكلي برخورد

  .كردسفرها اسكندر را همراهي مي
يكي از پيامبران يا اولياءاالله است كه بنا بر روايات از آب حيـات   ،خضر يا خَضر: خضر

اش در زيبايي و درخشندگي شبيه به رهزيرا چه ،خَضر لقب او است. نوشيد و جاودان شد
ابوالفتـوح  . سبزه است؛ و گويند كه بر پوستيني سپيد نشست و ناگاه پوستين سـبز شـد  

در بعضـي از تفاسـير، او را از   . پيرامون او گياه سـبز شـدي   ،و چون نماز كردي: گويدمي
 خـدا معرفـي   اولياءاالله و بندگان نيكوكـار خداونـد و در بعضـي ديگـر او را پيـامبر      ةجمل

 در برخـي دعاهـاي شـيعيان از جملـه     امـا  ،نام خضر به روشني در قرآن نيامده. اند كرده
 ةسـور  82 -60هاي تفسير آيهبسياري از مفسران در . اسرائيل موجود استپيامبران بني

و از او درخواسـت   كـرد  دانند كه موسي بـا او ملاقـات  ي ميكهف او را همان شخص داناي
 سـوره  82تـا   60در قرآن نيامده، امـا در آيـات    نام وي صريحاً« .اش كندهيكرد تا همرا

ح حكايـت شـده   اي صـال السلام با بندهديدار موسي عليه ةماجرايي اسرارآميز دربار ،كهف
 )65 / كهـف (آتيَناه رحمه من عندنا و علمَناه من لدَنا علماً  با تعبير عبداً من عبادناكه از او 

هـاي  داستان همراهي خضر با موسي موجب پيدايش بسـياري از داسـتان  . است ياد شده
عـلاوه بـر   . عرفاني شد كه بر لزوم وجود پير در طي مراحل سير و سلوك تأكيد داشـتند 

بسـياري از عارفـان نيـز از    . اين در روايات اسلامي نيز خضر مظهر حكمت و دانايي است
  .)469 :1390، ي دامغانيمهدو( اندسخن گفته ديدار با اين پير ةديدار با خضر و تجرب

داند كه خداوند آنـان را بـه جسـم زنـده نگـه      رسولاني مي ةخضر را از جمل ،عربيابن
خلاف سـه نفـر   حيات خضر بر. الياس، عيسي و خضر ادريس،: داشته است كه عبارتند از
سـماني  اما صوفيان معتقدند كه خضر زنـده اسـت و بـا تـن ج     ،ديگر مورد اختلاف است

  .كندزندگي مي
خرد در اسكندرنامه، حضور خضر به عنوان پيشواي اسكندر در  ترين نمود پيراما مهم

پيـامبران و   ةانسان كاملي است كـه در زمـر   ،خضر. ظلمات و رسيدن به آب حيات است
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در  .اي از ابهـام قـرار دارد  شخصيت خضر نيز همانند اسكندر در هالـه . اولياءاالله قرار دارد
اش بـا موسـي، اليـاس و اسـكندر مـورد      ن مفسران نام و نسب او و همچنين همراهـي بي

پيـر خـرد    .خرد است به طور كلي خضر در ادبيات فارسي نمود مطلق پير. اختلاف است
يك انسـان   ةپير خرد تجسم معنويات در قالب و چهر. مظهر دانش و معناي زندگي است

نقش پير خرد، رهاندن قهرمان از يك . ق استعلم، بينش، خرد، ذكاوت و اشرا ةو نمايند
شود كه قهرمان به وضعي پير وقتي ظاهر ميهميشه «. ناپذير استموقعيت سخت و چاره

ناپذير دچار است، آنچنان كه تأملي از سر بصيرت يا فكري بكر و به عبارت سخت و چاره
و را از مخمصـه  توانـد ا  روانـي مـي  درون خـود بـه ديگر، كنشي روحي و يا نوعي عمل خود

اما چون به دليل دروني و بيروني، قهرمان خود توان انجـام آن را نـدارد، معرفـت    . برهاند
مورد نياز براي جبران كمبود به صورت فكري مجسم يعني در قالـب همـين پيـر دانـا و     

 ،هـاي عاميانـه فارسـي    همچنـين در قصـه   )114: 1368، يونـگ ( »كنددهنده جلوه ميياري

خضـر بـه دليـل نوشـيدن آب زنـدگاني، عمـري        .اسـت ناهر قهرمانان در تنگراهنما و ياو
و آنـان را   ست، به مسافران در راه مانده كمكجاودان دارد، مدام در حال گردش و سفر ا

بسـياري از شـاعران نيـز بـراي ضـرورت وجـود پيـر        . كنـد در رسيدن به مقصد ياري مي
  .اندره كردهطريقت در سير و سلوك عارفانه به اين داستان اشا

هـاي  جـوي آب حيـات، يكـي از داسـتان    وداستان همراهي خضر با اسكندر در جست
هنگامي كه اسكندر و خضر به ظلمات رفتنـد، خضـر كـه    . مشهور در ادبيات فارسي است

طبق روايت  .از هم جدا شدندآنها راه  ةدر ميان. خرد است، پيشواي او بود الگوي پيركهن
. يـافتن آب حيـات كمكـش كنـد     تـا در  ،خشاني را به خضر داداسكندر گوهر در ،نظامي

  .اي نيافتخضر به آب حيات رسيد و از آن نوشيد و جاودان شد و اسكندر از آن بهره
يـل در فرهنـگ اسـلامي، پيكـي اسـت      يسروش غيبي يا همـان جبر  ):يليجبر( سروش

يين مزديسنا، از ايـزدان  در آ سروش. رساني را بر عهده دارديامپ ةحامل وحي كه معمولاً وظيف
حفـظ   يـل، اهميـت خـود را   يسـروش نيـز در قالـب جبر    ،مهم بوده و با ورود اسلام به ايـران 

هرمس و گاه آتنا را داريم كه كـاركردي چـون سـروش دارنـد و      در اساطير يونان هم. كند مي
  .دارند رسانند و نقش راهنما و ياريگر را نيز بر عهدهپيام خداوندان را به قهرمانان مي
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ن كهن ايراني از ايزدان مهم سروش يا همان پيك ايزدي كه در روايات باستاني و متو
خلاف رسـان ايـزدي بـر   پيـام  ةيل، فرشـت ياز ورود اسلام به ايران در قالب جبرپس ، بوده

از فرشـتگان   )يليجبرا(يل يجبر. باستان به حيات خود ادامه داده است ةديگر ايزدان دور
هـاي  يل در كتاب مقدس و سنّتيجبر ةدربار. وحي در اسلام است ةرندمقرب الاهي و آو

يهودي و مسيحي، در قرآن و حديث و نيز در آثار فلسفي و عرفاني مسلمانان بحث شـده  
سرياني به عربي هم راه يافتـه  يل در اصل عبري است و به همان صورت يجبر ةواژ. است
اصـلي او كـه    ةي آمده اسـت و بـه وظيف ـ  يل سه بار در قرآن در آيات مدنينام جبر. است
در قـرآن تعـابير ديگـري نيـز در     . بقره اشاره شده است ةسور 79 ةدر آي ،آوري استپيام

، شـديدالقوي، ذومـرّه و   الامين، رسـول كـريم  روح: يل وجود دارد از جملهيارتباط با جبر
لم را بر عهده بير عاتد ةمقرّب الهي است كه وظيف ةيل در شمار چهار فرشتيجبر. قوهذي

رساني به آنان را نيز داشته است، ياري ة، وظيفرساني به انبيايل علاوه بر پياميجبر. دارند
 ةزراعـت و نحـو   ،او بـه آدم . از آدم تا عيسي بـوده اسـت   انبيا ةآموزگار و مددكار هم زيرا

ت؛ ود ساختن زره را آموخ ـواستفاده از آهن و مناسك حج، به نوح ساختن كشتي و به دا
شـدن در  ابراهيم را از آتش نمرود رهانيد؛ اسماعيل را هنگام ذبح و يوسف را زمان افكنده

چاه ياري رساند و براي حمايت از موسي در مبارزه با فرعونيـان، آنـان را بـه بحـر احمـر      
  .)470 :1390مهدوي دامغاني، ( كشاند و غرق كرد

پوش در شاهنامه ظـاهر  نگينهرسان غيبي گاهي در قالب پري سبزپوش يا پلاين پيام
رسان پيام ةيل و فرشتيسروش همان جبر ،از اسلام پسدر متون ادبي و عرفاني . شودمي

يل در فرهنگ اسلامي به دليل ارتباطي كه با عالم يجبر .رساني داردپيام ةاست كه وظيف
ري به طوري كـه بسـيا   دارد،نسبت به ديگر فرشتگان  اهميت بيشتري ،كون و فساد دارد

از در برخـي   .انـد او بسـيار نوشـته   ةاز شاعران، نويسندگان و حتي حكما و مفسران دربار
 يهـر دو موجـوداتي مـاورا    زيـرا انـد،  يل را با سيمرغ مقايسـه كـرده  يجبر ،متون عرفاني

  .انداي عظيم وصف شدهاند و با بال و پر و جثّهطبيعي
 ناخودآگـاهي، نقـش پيـر    ةفرسـتاد  در اقبالنامه، سروش غيبي علاوه بر نقش منادي يـا 

خودي و رؤيا بـر اسـكندر ظـاهر    هنگام و در حالت بياين فرستاده كه شب. دخرد را نيز دار
گـاهي  . كنـد جو در روان ناخودآگاه خويش دعـوت مـي  واو را به آغاز سفر و جست ،شودمي
هـا و  نآزمـو  ةبخشـد تـا در جـاد   طلسم و يـا جـادويي را بـه قهرمـان مـي      خرد قابليت پير



   87 / نظامي »اسكندرنامه«يونگ در از نظرگاه د فرديت فراين تحليل

آنهـا   ةسروش نيز دو قابليت به اسكندر بخشيد تا به وسـيل . ها سود جويدتنگناهاي راه از آن
در . شـود هاي گوناگوني ظاهر ميخرد به شكل در هر داستان، پير. ها رهايي يابداز دشواري

لفـي  هاي مخترسانند و با عنوانهايي هستند كه به اسكندر ياري ميشخصيت ،طول سفرها
  .اما اسم خاصي ندارند ،شوداز آنها ياد مي.. .فرزانه، استاد، دانا و: چون

ــاره  ــه چـ ــه فرزانـ ــادي بـ ــنجز شـ   سـ
  

ــه    ــي تحف ــنج  بس ــال و گ ــا داد از م   ه
  

  )212: الف 1388نظامي، (    

  شـــناسخبـــر داد دانـــاي هيئـــت  
  

ــاس     ــودش قيـ ــه بـ ــدازه آنكـ ــه انـ   بـ
  

  )212: همان(    

  ز پيـــران كشـــتي يكـــي كـــاردان   
  

ــيار      دانچنـــين گفـــت بـــا شـــاه بسـ
  

  )207: همان(    

  دران انجمـــن بـــود پيـــري كهـــن   
  

ــخن       ــد س ــر آم ــدو آخ ــت ب ــو نوب   چ
  

  )499: ب 1388نظامي، (    

ارسـطو، افلاطـون و سـقراط در    : علاوه بر سروش و خضر، شـاهد وجـود سـه حكـيم    
بـه  اي رهنمودهـاي خـود را در قالـب خردنامـه     ،اسكندرنامه نيز هستيم كه پيش از سفر

  .كنند تا در طول راه از آنها استفاده كنداسكندر عرضه مي
خرد در داستان اسكندرنامه، زاهـد عـارف اسـت كـه اسـكندر در       نمود ديگري از پير

باعـث شـد تـا     ،زاهد نيز با دعايي كه كرد. غاري به ديدار او رفت و از وي كمك خواست
اين داستان پير خـردي اسـت كـه    زاهد در . اسكندر و لشكريانش بتوانند دژ را فتح كنند

انسـان همـواره بـه دنبـال راهـي      «. كندارتباط بين خودآگاهي و ناخودآگاهي را ايجاد مي

ارتباط او نسبت به مبدأ عالم مانند ارتباط طنينـي اسـت   . است براي اتصال به مبدأ عالم
هـي اسـت   او همواره به دنبال را. شده نسبت به منشأ اولين صدور صوتهزاران بار تقويت

 ـ   ،زنده وجودش رهنمون شود ةكه او را به سوي نطف ه چشـمه فيـاض   تا از ايـن طريـق ب
يابد كـه دو  اي بازو خويشتن را در همان نقطهخيزد آگاه شود ميصوري كه از درونش بر

 ةوجـودش در همـان نقط ـ   ةمبدأ نطف ـ. شوندقطب مبدأ وجودش و مبدأ عالم متصل مي
يابد و بـر  اش تحقق ميمركزي هستي ةجاست كه نقطشكفد و آناتصال اين دو قطب مي

جايي كـه مبـدأ و   يابد، زيرا آناعمالش سازمان مي وجود و ةمركزي، داير ةاساس اين نقط
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اين زاهـد  . )111: 1355 شايگان،( »مركزي وجود است ةعلم به مبدأ يكي گردند، همان نقط

آغازين هستي  ةال او را با نقطاي است كه علاوه بر راهنمايي قهرمان، اتصدر واقع واسطه
1ماندالا«مركزي را همان  ةيونگ اين نقط. كندو مبدأ وجود حفظ مي

داند كـه باعـث   مي »

  .شوديافتن روان آدمي ميتمركز فكري و سامان
خلاف او بـر . ردبليناس دانا، پير خرد ديگري است كه در سفرها اسكندر را همراهي ك

كـه همـراه اسـكندر نبودنـد، در بسـياري از      ) اطارسـطو، افلاطـون و سـقر   ( يسه حكيم
 هـاي خـود بـراي گشـودن    ماجراها، در كنار اسكندر بود و علاوه بر راهنمـايي، از طلسـم  

زيسـته اسـت، نـامش    او كـه در قـرن اول مـيلادي مـي    . كردها و معماها استفاده مي گره
هـايي اسـت   تـاب شهرت وي بيشتر به خاطر ك. هايي از نام يوناني آپولونيوس استصورت

هنگامي كـه اسـكندر و همراهـانش بـه     ). 93: 1369 احمدنژاد،( كه در طلسمات نوشته بود
اي وارد شدند تا آن را ويران كنند، دختري در آنجا خـود را بـه هيئـت اژدهـايي     آتشكده
  .سداب، طلسم را باطل كرد ةبه وسيل ،بليناس هم كه در جادوگري دست داشت. درآورد

  

  اديدار با آنيم

  :ر اسكندرنامه دو نوع آنيما داريمد
 بـا صـفات   - بـردع  ةملك ـ - نوشـابه  ،در جريان سـفرهاي اسـكندر   :آنيماي مثبت .1

 ،دومين نمود آنيمـاي مثبـت  . شودظاهر مي.. .دل ونيكويي همچون دانا و روشن
كنيزك چيني است كه در جنگ اسـكندر بـا روس، در بـين لشـكريان اسـكندر      

 .دازدپرعليه دشمن به جنگ مي
اژدهاي معبد و پريان دريايي نمود  - در اسكندرنامه در قالب دختر :آنيماي منفي .2

 .پيدا كرده است
اي، بـا آنيمـاي خـود    طي فرايند فرديت، اسكندر نيز همچون ديگر قهرمانان اسـطوره 

اوج ظهـور  . كنـد هاي مثبت و منفي ظهـور مـي  آنيما در اسكندرنامه به شكل. ديدار دارد
او چنـين   ةيابد كه درباربردع، نوشابه تجسم مي ةدر قالب ملك رهاي اسكندرآنيما در سف
  :آمده است

                                                 
1. Mandala 
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ــام    ــابه نـ ــود نوشـ ــه بـ ــي حاكمـ   زنـ
  

ــوش جــام    ــا عشــرت و ن   همــه ســال ب
  

  دل و نغزگـــويراي و روشـــنقـــوي
  

  خــوي فرشــته مــنش بلكــه فرزانــه     
  

  )277: ب1388نظامي، (    

پـس از  . در مرغزارهاي مجاور گذرانـد اي دو هفته ،اسكندر به نزديكي بردع كه رسيد
رسان به درگـاه او  آن، به جاي آنكه كسي را به نزد نوشابه بفرستد، خودش در هيئت پيام

چون نوشابه از . اي كه در خدمت كرده بود شكايت كردرفت و از نوشابه به دليل كوتاهي
يـاورد، اسـكندر را   قبل به استاد نقاش دستور داده بود تا تصوير شاهان را نقاشي كنـد و ب 

اما مـن   ،ي ممكن بود به قيمت جانت تمام شودشناخت و به او هشدار داد كاري كه كرد
هـايي سـمت   اسكندر را راهي كرد و به دنبال او دسـتور داد تـا هديـه    .پذيرمتو را فرمان

نوشابه با نزديكان خـويش رفـت و بـا     ،در بزمي هم كه اسكندر ترتيب داد. بنگاهش برند
  .ي گران بازگشتهانزل

 دل، نغزگـوي و راي، روشـن در اين داستان بـا صـفاتي چـون باعشـرت، قـوي      نوشابه
اين زنان جنگجـو  . كندشود كه در شهر بردع بر زنان حكمراني ميخوي معرفي مي فرزانه

. هايي هستند كه در اساطير يونـان و روم از آنـان يـاد شـده اسـت     در واقع همان آمازون
بردع در واقع همان آنيماي مثبـت روان اسـكندر اسـت كـه شـاه       ةكمنوشابه يا همان حا

آنيماي مثبت به قهرمـان قـدرت عمـل    . مقدوني در جريان سفرهاي خود با او ديدار دارد
اي بـين  افزايد و ارتباطي منطقي و معقولانهاش ميدهد، بر شجاعت و دليريمثبت را مي

دادند ودند كه مردان را به ميان خود راه نميزناني ب ،هاآمازون .كندمن و خود بر قرار مي
  . بريدندهاي خود را مييكي از پستان ،و براي تسهيل در تيراندازي

سفر قهرمان بدون ديدار با آنيما كامل نيست و قهرمان به تماميت و يكپارچگي روان 
اسـكندر و آنيمـاي روان اوسـت كـه در هيئـت بـانويي        ةگمشـد  ةنوشابه، نيم ـ. رسدنمي

كند، توان گفت بزمي كه اسكندر با حضور نوشابه برگزار ميمي. مانروا ظاهر شده استفر
  .شدن با اوستدر واقع جشن رسيدن به آنيما و يگانه
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  جدال با اژدها

اي، قهرمـان داسـتان بـراي بـه دسـت آوردن گـنج يـا        هاي اسطورهدر بيشتر داستان
معمـولاً اژدهـايي محـافظ آن     رسد كـه خانم محبوس خود به قلعه يا معبدي ميشاهزاده

متفـاوت دارد، معمـولاً در   با توجه به اينكه اژدها در اساطير ملل مختلف مفهـومي  . است
شكست اژدها به دست قهرمان به معناي غلبه بر نيروهاي تاريك و پليد نفـس   ،هااغلب آن

كه پـاداش   يابداست كه پس از آن شاهزاده يا قهرمان به دختري زيبا يا گنجي دست مي
  . اين پيروزي و غلبه است

جثـه ماقبـل   از جانوران بـزرگ نمايد كه خوف و وحشت خودآگاهي چنين مي ةدر مرتب
انگيز اژدها مردم، تصوير هراس ةمتخيل ةپيكر، در قوو سپس خزندگان و ماران درشت تاريخ

- نگرانـي  دل هـا و شها، رمز تشويناخودآگاهي، اژدهاي افسانه ةاما در مرتب. را رقم زده است

هـاي جـانوران را   انگيزترين خصوصيات اندامرو شگفتد و از همينروهاي اقوام به شمار مي
پس اژدها كه گاه تركيبـي   ).236: 1386 دلاشـو، (اند، تا دهشتناك بنمايند به آنها نسبت كرده

ه هاي گذشته است ك ـذهن انسان ةاز موجودات عجيب و دهشتناك است، ساخته و پرداخت
  .اندتجسم بخشيده ي خود از طبيعت را در قالب اژدهاهاها و وحشتتمام ترس

در . شــوندرو مــيبــهاي در ســفرهاي خــود بــا اژدهــايي روبيشـتر قهرمانــان اســطوره 
هـاي  هاي ايراني نيز رستم، اسفنديار و گرشاسپ هر كدام در طي سـفرها و خـان   حماسه

داستان اسفنديار، جـادو، نخسـت در هيبـت زنـي     در . اندخود به نبرد با اژدهايي پرداخته
در . زيبا، شير و سپس اژدها نمايـان شـد كـه در آخـر بـه دسـت اسـفنديار كشـته شـد         

هاي ديگر ملل نيز قهرماناني چون آپولون، كادموس، پرسيوس و زيگفريد نيز بـه  اسطوره
  . اندجنگ با اژدها پرداخته

يـا اهـي، هـم در سنسـكريت و هـم در       اژي: اژدها خود از دو جزء تركيب يافته ةكلم
كه آن نيـز يـك    دهاك آمده استبا ) مار(در اوستا معمولاً اژي  .اوستا، به معني مار است
 :در فرهنــگ نمادهــا در ذيــل اژدهــا چنــين آمــده. ســيرت اســتمخلــوق اهريمنــي ديو

كـه ايـن    ها بدين نتيجـه انجاميـده  ر افسانهد شناسي در زمينه اژدها هاي ريخت پژوهش«

نـد، ماننـد   خطرناك از حيوانات گوناگون است كه به طور خاصي مهاجم و ايجانور، آميزه
  . )135: 1388سرلو، ( »مار، نهنگ، شير و نيز حيواناتي كه به پيش از تاريخ تعلق دارند
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. در اين داستان شاهد پيكرگرداني دختر زيباروي به اژدها و اژدها بـه دختـر هسـتيم   
هاي منفي شخصيت است كـه  نمادي از جنبه ،ايهاي اسطورهتاناژدها به تنهايي در داس
شود؛ اما در اين داستان دختر زيبارويي كه به اژدها تغيير ماهيت قهرمان بر آن پيروز مي

يي ظـاهر شـده   داده، در واقع همان آنيماي منفي روان اسكندر است كه در قالـب اژدهـا  
بتوان  آن ةم و راهنما نياز است تا به وسيلها به يك طلسگونه داستانمعمولاً در اين. است

در داستان اسكندر، بليناس دانا كه خود در نقش پير خرد ظاهر . بر اين موجود غلبه كرد
رو تبـديل  همان دختر زيبااژدها دوباره به . كندسداب، طلسم را باطل مي ةشده، به وسيل

  . كندشود كه قهرمان، اين آنيماي منفي و سركش را رام ميمي
غلبه بر اژدها در اين داستان نمـادي اسـت از غلبـه بـر نيروهـاي اهريمنـي و نفـس        

اژدهـا   ،در كـلام عرفـا  . شـود گسيخته كه قهرمان در نهايت بر او غالب ميسركش و لجام
هاي منفـي  يونگ نيز اژدها را از صورت. طلبي و حرص استاز خودخواهي و افزون رمزي

حرص، شهوت و غرايز افسارگسـيخته  . يابدآن تجسم مي داند كه ليبيدو درمادر نفس مي
بـين مـار و اژدهـا     هـاي زيـادي  با توجه به اينكه شباهت. از صفات آنيماي منفي هستند

مار بهشت غالباً به سيماي زن تصـوير و  «هاي رمزي نيز در بسياري از داستان ،وجود دارد

مظهـر گنـاه    گونـه هشت، بدينواگري است و مار بيعني زن اصل و مبدأ اغ .شودتصور مي
كـار  چنين تصوير مار با تصوير حـواي بـزه  اين. گرددجسم و مثل اعلاي فسق و فجور مي

  .)62: 1391 دوبوكور،( »شودخلط يا بر آن منطبق مي

اي را بـا موفقيـت   پس در حقيقت اسكندر با غلبه بر آنيماي منفي روان خود، مرحلـه 
سفر آييني او بدون ديدار بـا آنيمـاي منفـي    . نهادبعد قدم  ةپشت سر گذاشت و به مرحل

روان يا همان سايه كامل نبود؛ اما اسكندر توانست با راهنمايي بليناس دانا يا همـان پيـر   
  .خرد بر آنيماي منفي روان خود كه در قالب اژدهايي ظاهر شده بود غلبه يابد

ن آدمـي و نمـادي از   گو نيز اژدها و مار نمادي از شـيطان درو در شعر شاعران پارسي
اند كه هر قهرمان و سالكي در مسير تعالي و تكامل رواني و شخصيتي خود بـا  نفس اماره

ترين مراحل سـفر قهرمـاني اسـت كـه     يكي از مهم ،نبرد با اژدها. پردازدآن به جدال مي
اژدهـا نمـادي از   «. پـردازد بـه مقابلـه مـي    )نماد سايه يا نفـس سـركش  (ا اژدها قهرمان ب

نامقسوم ازلي قبـل از   »واحد«پذيري گيتي و رمزي است از دگي حالت پيش از تعينپيچي
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و كساني كه بايد نواحي نو گشوده را شـكل دهنـد،    »فاتحين«و  »واردينتازه«آفرينش كه 

  .)226-225: 1365الياده، ( »بايد با آن به نبرد بپردازند

 سـفر آيينـي و   هيا هفت مرحل ـنيز داستان گذر بهرامِ گور از هفت گنبد  »هفت پيكر«

پيش از اينكه بهرام سفر خود را به درون اين هفـت  . استهاي مختلف آنيمديدار با جنبه
پـس  . رسيد كه اژدهايي بر در آن نگهبان بـود گور به غاري  به دنبال بچه ،گنبد آغاز كند

اينجا نمـادي از  غار در . از كشتن اژدها، توانست به غار وارد شود و بچه گور را نجات دهد
ناخودآگاهي است كه قهرمان با وارد شدن به آن، گوربچه را كـه   ةقلمرو مرموز و ناشناخت

شـود؛ حيـات   اي دوباره متولد ميآورد و به گونهسمبلي از نيروي زندگي است، بيرون مي
اژدهايي كه بر در غار نشسـته اسـت،   . كندرواني جديدي كه هر قهرماني آن را تجربه مي

نبـرد  «. سازدواند نمادي باشد از هر مانعي كه قهرمان را از رسيدن به هدفش دور ميتمي

جامعه و در بازپسين تحليل شكسـت دادن   ةشدهاي درونيبا اژدها، درگير شدن با ارزش
زنجيرهايي اسـت كـه كـودكي بـر پـاي       ةمادر، بريدن از بند ناف كودكي و رهيدن از هم

  .)132: 1387ياوري، ( »بندد شدن و استقلال از ديگران مينهد و راه را بر بزرگآدمي مي

در  .اسكندر پس از ازدواج، روشنك را به روم فرستاد تا به جهانگيري خود ادامه دهـد 
عـلاوه بـر دختـري كـه در     . هاي ديگر نيز هسـتيم اسكندرنامه شاهد نمود آنيما به شكل

شت و نمـادي از آنيمـاي منفـي    آتشكده به اژدها تبديل شد و با طلسم به حالت اول برگ
شاه جوان پـس از سـفر   . ديگري نيز هستيم ةبود، شاهد ديدار اسكندر با موجودات مادين

هـا در  رود كـه شـب  اي مـي هند و رسيدن به چين، با خاقان چين به ديدار عروسان آبـي 
  . سراينددريا، نواهاي دلفريبي مي

ــيد و   ــو خورش ــي چ ــان آب ــاه عروس   م
  

ــد از    ــب برآين ــه ش ــه هم ــاهآن فرض   گ
  

ــد   ــازي كننـ ــاحل آرام سـ ــرين سـ   بـ
  

ــد    ــازي كننــ ــرايند و بــ ــا ســ   غناهــ
  

  )205: الف 1388نظامي، (    

پريـان موجـوداتي زيبـا هسـتند كـه بـر سـر راه         ،ايهـاي اسـطوره  در بيشتر داستان
ربايند و آواز دلنشينشان قهرمانان را مي كنندهگيرند و با زيبايي مسحورقرار ميقهرمانان 

ناتواني، ترديد و خشـم در  : آنيماي منفي باعث پيدايش صفاتي چون. آنان بار بگيرند تا از
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اما اسكندر با غلبه بر آنيماي منفـي روان خـود توانسـت ايـن مرحلـه از      . شودمردان مي
  .فرايند فرديت را با موفقيت پشت سر بگذارد

كردن آبها بـود  و جاري شان رساندن بارانه وظيفهاند كبانواني بودهپريان در ابتدا ايزد
اما بـه دليـل تغييـرات مـذهبي و فرهنگـي، در ادبيـات زردشـتي و         ،)ارتباط پري و آب(

دادن يـلان بـوده   اوستايي از پريان در كنار جادوان و ديوان ياد شده كه هدفشـان فريـب  
 انـد كـه  اسلامي و ادبيات عامه، پريان مظهر زيبايي و فريبندگي بوده ةدر ايران دور. است

 هــاي داســتان، در مقابــل ديــوان و جــادوان قــراررســاني بــه شخصــيتبــه دليــل يــاري
 با خاقـان چـين بـه ديـدار پريـان      به اينكه در اين داستان، اسكندر با توجه. اند گرفته مي
 ؛شـود پريـدخت اسـت   رود، اتفاقي نيست كه نام دختر پادشاه چين كه زن سـام مـي   مي

ا پري درآميخته بود و اين مضـمون در ادبيـات   سنت كهني است كه گرشاسپ ب ةبازماند
ها هم نمود آنيماي پريان دريايي يا سيرن .)13: 1350 سركاراتي،( شودداستاني ما تكرار مي

) ماديـات يـا علايـق زودگـذر    (هاي پست روان هستند كه بـا آواز خوششـان   منفي و لايه
  .كشانندومايه ميها را از مسيرها و اهداف اصلي دور و به سمت مقاصد فرانسان
  

  1ديدار با خود

شناسي يونگ، انسان كامـل، انسـاني اسـت كـه فراينـد فرديـت را بـا        در مكتب روان
و تمـام   هـاي ناخودآگـاه روان خـود آگـاهي يافتـه     موفقيت پشت سر گذاشته و به جنبه

تضادهاي دروني خود را حل كرده و پس از آگاهي از وجود سايه، آنيمـا و ديـدار بـا پيـر     
 ،اگر در آخر سفر، يكپارچگي روان به دست نيايـد . خويشتن خويش را دريافته باشد ،ادان
اسكندر در پايان سفرهاي خـود در اقبالنامـه   . سفري بيهوده بوده است ،شك اين سفر بي

الگوي آرمانشهر يـا  كهن. هاي كامل يا اوتاد استرسد كه جايگاه انسانبه آرمانشهري مي
كه انسان از بهشت اوليه براي خـود مجسـم كـرده اسـت و      تصويري است ،شهر پرديسي

الگـو در  ايـن كهـن  . سعي در بازسازي آن مكان انتزاعي در دنيايي مادي و محسوس دارد
هـاي پريـان   زميني، آرمانشهر، بـاغ عـدن و سـرزمين    هاي بشري در قالب بهشتفرهنگ

  .نمود پيدا كرده است

                                                 
1. Self 



94 
   1394 پاييزم، تشهسي و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

ــته  ــهري آراســ ــد شــ ــدار شــ   پديــ
  

  نعمــت و خواســته  چــو فردوســي از   
  

  )227: الف 1388نظامي، (    

 ـ  . اين آرمانشهرها نمادي از تماميت و كمال هسـتند  فر س ـ ةمعمـولاً در آخـرين مرحل
اسكندر نيـز در  . شودآگاهانه و يا ناآگاهانه به آن وارد ميقهرمان  ؛شوندقهرمان ظاهر مي

بنـدي نيسـت و    قفـل و  هـا ها و خانهرسد كه بر در باغپايان سفرهاي خود به شهري مي
اين شهر آرماني مقصد سفرهاي اسكندر است كـه قهرمـان   . اندچوپان رها شدهبي ،هاگله

 ،رسد؛ شهري كه ساكنان آنپس از طي سفرهاي دشوار در دريا و بيابان به اين نقطه مي
گوينـد و در كارهـا   گذرنـد، دروغ نمـي  اي از راستي نميهاي كاملي هستند كه ذرهانسان

  . دهندديگر را ياري مييك
  پـــروريمگروهـــي ضـــعيفان ديـــن  

  

  ســــر مــــويي از راســــتي نگــــذريم  
  

  كـــج بســـيچ  ةنـــداريم بـــر پـــرد  
  

ــت     ــز راس ــه ج ــيچ  ب ــدانيم ه ــازي ن   ب
  

  ايـــمروي بـــر جهـــان بســـتهدر كـــج
  

ــته    ــتي رسـ ــدين راسـ ــا بـ ــمز دنيـ   ايـ
  

  )228: الف 1388نظامي، (    

كند كـه مقصـودش از ايـن    د اعتراف مياز اينان با عنوان اوتاد ياد شده و اسكندر خو
  .گذشتن از اين شهر و رسيدن به مردمان اين ديار بوده است ،سفرها

  ســت عــالم شــكوه  بديشــان گرفتــه 
  

ــه    ــادك ــروه   اوت ــن گ ــدند اي ــالم ش   ع
  

ــت  ــا و دشـ ــه دريـ ــا بـ ــتادن مـ   فرسـ
  

ــت       ــا گذش ــد اينج ــا باي ــود ت ــدان ب   ب
  

  )232-231: همان(    

 ا نيـز توحيـد اسـت كـه در حقيقـت     سـلوك عرف ـ  ةآخرين مرحله از مراحل هشـتگان 
كسـاني هسـتند كـه بـه      ،اوتاد و اوليـاءاالله . شدن با خدا، ذات كامل باري تعالي است يكي

يونـگ بـين    ،طور كه پيشتر اشاره شدهمان. اندتوحيد و غايت سير و سلوك خود رسيده
هاي كامـل  تاد يا انساناين او. داندها را يكي نميشود، اما آندا تشابهاتي قائل ميخود و خ

. در واقع نمادي از خود هسـتند  ،كندكه اسكندر در پايان سفرهاي خود با آنان ديدار مي
يابد؛ جايگـاهي كـه قهرمـان بـه     پس سفرهاي اسكندر با رسيدن به اين جايگاه پايان مي

محتويات ناخودآگاهش آگاهي يافته و تمامي تضادهاي دروني خـود را حـل كـرده و بـه     
  .رين سطح از آگاهي رسيده استبالات
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  گيرينتيجه

در . هـاي اسـكندر مقـدوني اسـت    شـرح سـفرها و مـاجراجويي    ،اسكندرنامه نظـامي 
در . پـردازد شود و به سير در آفاق مـي شرفنامه، قهرمان در قالب شاهي جهانجو ظاهر مي

عنـوان   بخش دومِ سفرها يعني در اقبالنامه، اسكندر به دنبال دعوت پيك ناخودآگاهي به
  . پردازدگذارد و به سير و سلوك ميقدم در وادي ناخودآگاهي مي ،پيامبري مصلح

الگوي سايه، آنيما، رسد كه نسبت به چهار كهنانساني به فرديت مي ،از ديدگاه يونگ
در جريان اين سفرها و سلوك درونـي، اسـكندر بـا عناصـر     . آگاهي يابد ،خرد و خود پير

نوشـابه،  (آنيمـا   -2...) خـوار و انيـان آدمـي  بزنگيـان، بيا (سـايه   -1: همچونناخودآگاهي 
) اوتـاد (خـود   -4...) خضر، بلينـاس و ( پيرخرد  -3) اژدهاي معبد، كنيزك چيني -دختر

رشـد روانـي انسـان    ة ها در واقـع نمـادي از دو دور  هر يك از اين منظومه. كندديدار مي
) شـرفنامه ( جـواني  ةدور: دهندشان ميهستند كه روند تكامل روان اسكندر را به خوبي ن

كـه يونـگ از آن بـا عنـوان     ) اقبالنامـه ( انـديش ميانسالي و پختگي و عقـلِ مـĤل   ةو دور
در پايان شرفنامه، به دليل اينكه قهرمان هنـوز از رشـد روانـي    . كندياد مي »يابيفرديت«

د رشـد او را در  فراين ـ ةامـا ادام ـ  .مانـد بهـره مـي  از آب حيات بـي  ،كاملي برخوردار نشده
رسد كـه مكـان   در پايان اين منظومه، اسكندر به آرمانشهري مي .اقبالنامه شاهد هستيم

هـاي كامـل در واقـع نمـادي از     اين انسـان . هاي كامل يا به قول نظامي، اوتاد استانسان
توان گفت اسـكندر در  در واقع مي. شودها يكي ميهستند كه قهرمان با آن »Self«خود يا 

هـاي  ها را با موفقيت پشت سر گذاشته و پس از آگاهي بر جنبـه آزمون ،تحول خودسير 
آگاهي آورده و به رواني يكپارچـه و بـدون    ةمختلف روان ناخودآگاه خود، آنان را به حيط

  .تضاد و تعارض دست يافته است

 

  نوشتپي

ها ملتـي بودنـد   زونآما«: چنين آمدهآمازون اين ةذيل كلم ،مودر فرهنگ اساطير يونان و ر. 1

هـا  خداي جنگ و يكي از نمف ،شد و از اعقاب آرسها از زنان تشكيل ميافراد آن ةكه هم
هاي قفقاز يـا در تـراس و يـا    ها در شمال، يعني در دامنهنام هارموني بودند و كشور آنه ب

د اولا آنهـا  ،بر روايتـي  بنا«و  »قرار داشت )هاي ساحل چپ دانوبدر جلگه(وبي سيتي جن
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كردند و به روايت ديگـر  كور يا لنگ مي - در صورتي كه پسر بود - خود را هنگام ولادت
ها از بـين نـرود، در فصـل معينـي بـا مـردان       براي آنكه نسل آن كشتند و ضمناًآنها را مي

داشـتند و   آمد نگاه ميها به وجود ميكردند و فقط دختراني كه از اين وصلتآميزش مي
زحمتـي   ،دند تا هنگام استفاده از تيـر و كمـان يـا نيـزه    يبرها را ميآنهاي يكي از پستان

يعنـي كسـاني كـه پسـتان     (نام آمـازون   ،نداشته باشند و به همين مناسبت بر اين مردم
  .)49: 1339گريمال، ( »اندگذاشته) دارند

ت بـه  به فتح اول در لغت جمع وتد اس ـ: چنين آمدهدر شرح اصطلاحات تصوف ذيل اوتاد اين. 2
و در اصطلاح صوفيان، چهار مردي هسـتند كـه منـزل آنـان بـر      . هافتح واو و تاء يعني ميخ
   .)143: 1368گوهرين، ( ست يعني مشرق و مغرب و شمال و جنوبا چهار منزل اركان عالم
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  . سخن ،تهران ،كاوي و ادبياتروان )1387( ياوري، حورا

  .محمود سلطانيه، تهران، جام ةرجمهايش، تانسان و سمبل) 1377(يونگ، كارل گوستاو 
پـروين   ة، كـار، ترجم ـ مـادر، ولادت مجـدد، روح  : چهار صـورت مثـالي  ) 1368( ----------------

  .فرامرزي، تهران، آستان قدس رضوي


